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بعضي تئوری های علم اقتصاد بيان مي كنند كه بالاتر بودن هرچه 
بيشــتر ثروت و ذخيره دارايي های يك كشور باعث مي شود كه آن 
كشور از توان بيشتری برای رشد بلندمدت برخوردار شود. اما برخلاف 
اين ادعا بسياری از شواهد تجربي گواهي مي دهند كه منابع طبيعي 

نه تنها عامل رشد فزاينده نبوده اند، بلكه سبب كاهش آن نيز شده اند.
در تجربه كشورمان نيز بلا دانستن نفت به عنوان يك منبع ثروت 
طبيعي سابقه ای طولاني دارد. يكي از مسائلي كه در جريان نهضت 
ملي نفت و در دولت مرحوم دكتر محمد مصدق موردتوجه قرار گرفت 
مقوله اقتصاد بدون نفت بود. دولت ملي دكتر مصدق، زيان وابستگي 
اقتصاد به نفت را با گوشــت و پوســت خود حس كرد. تحريم نفتي 
انگلســتان عليه ايران و ممانعت از صــادرات نفت ايران كه به دنبال 
خلع يد از شــركت نفت ايران و انگليس رخ داد، دولت را با مشكلات 
اقتصادی مواجه كرد و علاوه بر سياســت خارجي و داخلي، اقتصاد 
نيز درگير مشكل نفت شــد. اين مشكلات اقتصادی بدون شك در 
زمينه سازی كودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت ملي، مؤثر بود. در آن 

ايام بود كــه مقولاتي مثل طلای 
سياه يا بلای سياه مطرح شد و قطع 
وابستگي اقتصاد از نفت در دستور 

كار قرار گرفت.
بعدهــا و خصوصــاً پــس از وقوع 
اوليــن شــوک نفتي در ســال ۱۹۷۳ 
ميلادی، بيماری های قابل ابتلای ناشي 
از وابســتگي مطلق اقتصاد به نفت و يا 
هر منبع طبيعي ديگر، بيشتر شناخته 
شد و مشــكلات فراواني كه وابستگي 
به صــادرات مواد اوليه، و خصوصاً نفت 
برای اقتصادهای وابســته به آن ايجاد 
كرد، موجب شد كه نهايتاً در دو دهه گذشته  مفهوم فراگيرتری تحت عنوان 
«نفرين منابع» در ادبيات اقتصادی به وجــود آيد. بنابراين امروز در ادبيات 
مربوطه، همه اين بيماری ها تحت عنوان نفرين منابع شــناخته و فهرست 

 نفت و انرژی مي توانســت محور توسعه كشورهای نفتي قرار گيرد، اما چنين نشده اســت. آيا پديده نفرين منابع و عوارض و بيماری های ناشي از آن، مسئله ای مقدر، ذاتي و 
اجتناب ناپذير است؟ و در اين صورت آيا تبيين اين پديده تنها برای ايجاد احساس تأسف است و يا اين كه اغلب اين مشكلات قابل اجتناب هستند و شناخت آنها برای تشخيص 

خطر و روی آوری به پيشگيری و درمان است؟ پاسخ را در مقاله زير مي خوانيد.
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مي شــود. اين واژه برای اولين بار توسط اقتصاددان مشهور انگليسي ريچارد آوتي در سال ۱۹۹۳ 
مطرح شــد كه سياهه ای از مشكلات كشورهای نفتي را در بر مي گيرد. و جالب اين كه بالا رفتن 
قيمت جهاني نفت بيشتر از پايين بودن آن، برای دولت های وابسته به نفت گرفتاری ايجاد كرده 
و مي كند! مشــكلات فراواني كه وابستگي به صادرات مواد اوليه و خصوصاً نفت برای اقتصادهای 
وابســته به آن به ويژه پس از شــوک های اول و دوم نفتي ايجاد كرد كه درنهايت در دهه گذشته 
مفهوم فراگيرتر نفرين منابع در ادبيات اقتصادی ايجاد شــد كه فهرستي از مشكلات كشورهای 

نفتي را در بر مي گيرد.
البته بايد توجه داشــت كه ســاختار اقتصادی وابســته به تك محصولي طبيعتاً يك ساختار 
توســعه نيافته اســت. با ملاحظه نيافتگي موارد تجربي نمي توان ادعا كرد كه پديده نفرين منابع 
علت العلل توسعه اقتصادهای وابسته به منابع و يا سرسلسله مشكلات اين گونه كشورهاست. بلكه 
مسئله اين است كه وابستگي به منابع در ساختارهای توسعه نيافته موجب تشديد عقب ماندگي و 
تقويت مدارهای توســعه نيافتني مي شود. در يادداشت حاضر تلاش شده است تا با تكيه بر ادبيات 
نظری و با موردتوجه قرار دادن شواهد تجربي، آثار مخرب اين پديده  شوم برشمرده شوند و درنهايت 
بررســي شود كه آيا كشورهای دارای منابع عظيم خدادادی، راه نجاتي از مشكلات فهرست شده 

دارند و اين راه نجات چيست؟

 بي انضباطي مالي و بي ثباتي اقتصادی: درآمد نفتي كشورهای وابسته به آن، 
تابع مستقيم قيمت جهاني نفت است. جهاني بودن اين قيمت به معنای آن 
است كه تعيين آن خارج از اراده هر كشور خاص است و بنابراين يك  پارامتر 
يا عامل مهم اقتصادی برون زا تلقي مي شود. از سويي تاريخ تحولات بازار جهاني و قيمت های 
جهاني نفت نشان مي دهد كه اين قيمت ها ماهيت نوساني دارد و حداقل در چهل سال گذشته 
و از اوايل دهه ۱۹۷۰ ميلادی دستخوش تلاطمات و نوسانات مستمر و شديد بوده است. همه 
كشورهای جهان مي كوشند كه پارامترهای نوساني برون زای مؤثر بر اقتصاد خود را مهار كنند 
و به عبارتي خازن و يا خازن هايي را بر سر راه آنها قرار دهند كه اين نوسانات را تثبيت كند. 
كشــورهای صنعتي هم با اين پديده روبه رو هســتند، آنها واردكنندگان عمده نفت خام يا 
فرآورده های آن هســتند و لذا اغلب قريب به اتفاق اين كشورها برای كنترل نوسانات قيمت 
جهاني نفت و فرآورده های نفتي و جلوگيری از انتقال اين نوسانات به اقتصادشان، از طريق 
برقراری مكانيزم های مالياتي متناسب، اقدام كرده اند و اگر اين كار را نكرده بودند اقتصادشان 

و خصوصاً سياست های انرژی شان دستخوش بي ثباتي مي شد.

يك كشــور صادركننده نفت كه عمده درآمدهای بودجه اش به نفت وصل است اگر 
راهي را برای كنترل سرايت نوسانات قيمت جهاني نفت به اقتصادش پيدا نكند درواقع 
كشــتي اقتصاد خود را بر امواج متلاطمي قرار داده است كه بلند شدن بيش ازحد امواج 
حتي مي تواند موجب انهدام اين كشتي شود. وابستگي منابع درآمدی بودجه يك كشور 
به يك عامل پرنوســان، موجب بي انضباطي مالي مي شود، و بي انضباطي مالي بي ثباتي 
اقتصادی را به دنبال دارد. اين در حالي است كه يكي از مهم ترين وظايف دولت ها ايجاد 

نظم و ثبات در اقتصاد است. البته منظور از ثبات، توقف نيست بلكه قابل پيش بيني بودن 
روندهاست.

دولت ها با تنظيم جريان منابع و مصــارف بودجه ای مي توانند بر گردش مالي در كل اقتصاد 
اثر بگذارند، اما در كشــورهای نفتي، عدم پيش بيني صحيح و عدم تحقق درآمدهای نفتي، عدم 
توان دولت در تبديل درآمدهای نفتي به پول داخلي و نوسانات درآمدهای نفتي همگي مي تواند 
موجب بي انضباطي مالي در اقتصاد شود. اين در حالي است كه رابطه پرقدرتي بين ثبات اقتصادی 
كشورها و انضباط مالي دولت ها وجود دارد. در اقتصاد بي ثبات و غيرقابل پيش بيني، سرمايه گذاری 
و خصوصاً ســرمايه گذاری های بزرگ و اساسي كه ماهيت بلندمدت دارند، اتفاق نمي افتد، چراكه 
اين گونه سرمايه گذاری ها از ريسك بالايي برخوردارند. و از سويي، بدون چنين سرمايه گذاری هايي 

نمي توان انتظار رشد مداوم و پايدار و توسعه اقتصادی را داشت.

اقتصاد رانتير: رانت اقتصادی، هرگونه درآمدی است كه ناشي از در اختيار داشتن 
يك امتياز خاص و نه ناشي از ايجاد ارزش افزوده يا ارزش واقعي عوامل و يا پذيرش 
ريسك و به خطر انداختن سرمايه و يا هرگونه كار و تلاش، باشد. از اين منظر اصولاً 
درآمد نفت يك رانت اقتصادی شناخته مي شود و بر اين مبنا دولت های نفتي را دولت های رانتير 

ناميده اند كه عملاً نقش توزيع كنندگي رانت را پيداكرده اند.

ببلاوی (۱۹۸۷) در بررســي های خود، دولت هايي را رانتير مي نامد كه با چهار مشخصه قابل 
شناسايي هستند.

الــف- تأمين حداقــل ۴۲ درصد و يا بيشــتر از درآمدهای دولت از طريــق رانت، ب - عدم 
برقراری ارتباط سازماني ميان بخش تأمين كننده رانت (بخش نفت) با ساير بخش های اقتصادی 
(دوگانگي)، ج- اشتغال درصد اندكي از نيروی كار در امر توليد رانت و تبديل شدن اكثريت جامعه 
به توزيع كنندگان و دريافت كنندگان رانت، د - نقش اساســي دولت رانتي در هزينه كردن بخش 

عمده دريافت های رانتي.
توضيح اين كه پديده دوگانگي در همه ســاختارها و نهادها، يكي از ويژگي های مبتلابه همه 
كشورهای كمتر توسعه يافته است كه عمدتاً به آميزش نامتعادل يا ستيز سنت و مدرنيزم در اين 
كشورها مربوط مي شود. بر اين مبنا در ايران نيز علائم كافي برای اطلاق عنوان دولت رانتي به اعتبار 
مشخصه های مزبور به وضوح مشاهده مي شود. به عنوان مثال يكي از مطالعات بانك جهاني كه در 
سال ۱۹۹۶ صورت گرفته نشان مي دهد كه حداقل از سال ۱۳۵۱ سهم درآمدهای دولت از محل 
نفت هرگز از ۵۴ درصد كمتر نبوده و در مواردی حتي به حدود ۷۰ درصد و بيشتر نيز رسيده است. 
رانت در اقتصاد پديده ای بسيار مذموم تلقي مي شود چراكه دارای آثار ضد توليدی است. هرچه رانت 
در يك اقتصاد بيشتر باشد و خصوصاً كه اين پديده در كنار بي ثباتي كه قبلاً ذكر شد قرار گيرد، 
كمتر كسي به سوی ايجاد كسب وكار و ريسك پذيری مي رود و همه مي كوشند كه چنگي بر رانت 
بيندازند. البته رانت كم و بيش در همه اقتصادها وجود دارد اما اقتصادهای موفق سعي ميكنند رانت 

را به فعاليت های مولد سوق دهند. 
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فرهنگ سخت افزاری و بحران بهره وری: مطالعات درزمينه تكنولوژی نشان داده 
است كه پيشرفت فناوری در هر صنعت مستلزم رشد متوازن و هماهنگ چهار افزار 
يا ابزار است كه عبارت اند از ابزار فني، ابزار انساني، ابزار اطلاعاتي و ابزار سازماني. دقت 
در اين چهار ابزار نشان مي دهد كه در مقابل ابزار فني، درواقع سه مورد ديگر نرم افزار هستند. يكي 
از مشكلات كشورهای كمتر توسعه يافته كه آنها را ناتوان از انتقال تكنولوژی به معنای عميق كلمه 
مي كند، عدم توازن ميان سخت افزارها و نرم افزارهای در سطح ملي است كه دوگانگي ها را نيز تشديد 
مي كند. در اقتصادهای نفتي اين بحران بسيار شديدتر است. پول نفت و توان واردات تجهيزات با 
فناوری پيشــرفته، بدون توجه به الزامات و پيش نيازهای نرم افزاری آن، به تدريج موجب توســعه 
فرهنگ سخت افزاری، به ويژه در مديران و تصميم گيران، مي شود. همه مشكلات بايد با سرمايه گذاری 
فيزيكي حل شود كه ناممكن است. در نمودار زير وضعيت مطلوب در هر صنعت با رنگ قرمز نشان 
داده شده است، اما متخصصين مربوطه وضعيت كشوری را كه در شرايط نقطه چين سبزرنگ باشد 
از شرايط كشوری كه در شرايط خط آبي رنگ باشد مطلوب تر مي دانند و اميد به توسعه آن كشور 
در صنعت مورد نظر بيشتر است درحالي كه كشوری كه در شرايط خط آبي رنگ است افزار فني را 

بيشتر در اختيار دارد اما علت برتری كشور در شرايط نقطه چين سبز توازن در چهار افزار است.

اين عدم توازن موجب پايين بودن بهره وری، چه در سطح ملي و چه در مورد هريك از عوامل 
توليد، مي شود و كاهش بهره وری اثر سرمايه گذاری ها را خنثي مي كند. تجهيزات و دستگاه ها تنها 
درجايي كه تحت ســازمان دهي و مديريت قوی در كنار نيروی انساني ماهر، توانمند و باانگيزه و 
مسلط به اطلاعات فني آن تجهيزات، قرار گيرد دارای بازدهي مطلوب خواهد بود. سرمايه گذاری های 
بيشتر، اگر همراه با كاهش بيشــتر بهره وری باشد، به معني بي تأثير بودن آن است. در ايران نيز 
گزارش دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور در سال ۱۳۸۵ نشان مي دهد كه 
شاخص بهره وری كل عوامل توليد و شاخص بهره وری هريك از عوامل كار و سرمايه دائماً در حال 
كاهش بوده اســت. شــاخص بهره وری كل از ۱۲۱/۱ در سال ۱۳۶۱ به رقم ۸۹/۹ در سال ۱۳۸۳ 
كاهش يافته اســت. جالب اين است كه اين شــاخص ها در بعضي از سال های جنگ تحميلي يا 

سال های كاهش درآمد نفت وضعيت بهتری داشته اند.

تضعيف سرمايه های انساني و اجتماعي: مهم ترين سرمايه ملي هر كشور، سرمايه 
انساني و سرمايه اجتماعي آن است. اما وقتي نفت محور شد و مهم ترين سرمايه تلقي 
شد، سرمايه های حقيقي تحت الشعاع قرار مي گيرند و اين نيز از ديگر آثار فرهنگ 
سخت افزاری است. يك گزارش استثنايي بانك جهاني در سال ۱۹۹۷ كه بر مبنای اطلاعات سال 
۱۹۹۴ منتشر شد، نشان داد كه: درحالي كه سهم سرمايه انساني در كل ثروت ملي آمريكای شمالي 
و اروپای غربي به ترتيب ۷۶ و ۷۴ درصد بوده است، اين سهم در خاورميانه كمترين مقدار خود در 
سطح جهان را داشته و ۴۳ درصد بوده است. و درحالي كه سهم سرمايه طبيعي در كل ثروت ملي 
در آمريكای شمالي و اروپا به ترتيب ۵ و۲ درصد بوده است، اين سهم در خاورميانه بالاترين رقم را 

در جهان داشته و ۳۹ درصد بوده است.
از چهار افزاری كه قبلاً ذكر شد نيز، سه افزار اطلاعاتي، مديريتي و انساني به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم مبتني بر سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي هستند. نمودار زير به صورت غير مستقيم 

وضعيت فرار مغزها يا سرمايه انساني را نشان مي دهد. 

پديده بيماری هلندی: واژه بيماری هلندی به شرايطي بازمي گردد كه در دهه های 
۵۰ و ۶۰ قرن بيستم در كشور هلند به سبب افزايش ارزش پول آن كشور درنتيجه 
كشف چند ميدان گاز طبيعي اتفاق افتاد و موجبات نگراني اقتصاددانان كشور هلند 
از وقوع پديده صنعت زدايي در اقتصاد آن كشور را فراهم آورد و در همين اثنا مقاله ای تحت عنوان 
بيماری هلندی در نشريه اكونوميست توسط يك اقتصاددان هلندی به نام لرد كان منتشر شد. پديده 
بيماری هلندی دركشورهای نفتي عمدتاً با افزايش قيمت جهاني نفت امكان وقوع دارد و در ايران 

نيز در دوره های مختلف و خصوصا در دوره های افزايش درآمدهای نفتي شاهد آن بوده ايم.
پديده بيماری هلندی، اين وضعيت را توضيح مي دهد كه اگر در يك تقســيم بندی، 
اقتصاد را به ســه بخش نفت، توليد كالاهای قابل مبادله (درســطح بين المللي) و توليد 
كالاهای غيرقابل مبادله (در ســطح بين المللي) كه عمدتاً ساختمان و مسكن را شامل 
مي شود، تقسيم كنيم، به دنبال بالا رفتن قيمت نفت بعد از يك وقفه زماني، ارزش پول 
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ملي تقويت مي شــود و درنتيجه تفوق تجاری كشور از بين مي رود و صادرات غيرنفتي 
كاهش مي يابد و درنتيجه توليد كالاهای قابل مبادله (در سطح بين المللي) به دليل محدود 
شدن بازار صادراتي، لطمه خورده و سرمايه های كشور به بخش كالاهای غيرقابل مبادله 
منتقل مي شود و درنتيجه افزايش قيمت ها در اين بخش را به دنبال دارد. و طبعاً وابستگي 

به صادرات نفت تشديد مي شود.

از ســوی ديگر دولتي كه دارای ارز بي شمار و نيازمند پول داخلي برای گذران امور خود است، 
دچار توهم پولي شده و مجبور مي شود كه برای تبديل ارز به پول ملي، راه های مختلفي را پيدا كند 
كه اغلب تورم زا هستند. تجربه نشان دهنده افزايش شديد نرخ رشد نقدينگي و حجم پول پايه در 
كشورهايي است كه در چنين شرايطي قرار مي گيرند. همچنين دولت برای تبديل ارز خارجي به 
پول ملي گاهي ناچار است كه دست به واردات بي رويه بزند و محدوديت ها و تعرفه های وارداتي را 
كاهش دهد. تورم ناشي از پمپاژ پول به اقتصاد، هزينه توليدكنندگان را بالا مي برد، افزايش ارزش 
پــول ملي و به عبارتي كاهش نرخ واقعي دلار در مقابل پول ملي، از قدرت رقابتي صادركنندگان 
مي كاهــد و صادرات را غيراقتصادی مي كند و اين نيز به توليــد ملي لطمه وارد مي كند، واردات 
بي رويه و بي بندوبار نيز مزيد بر علت مي شود. با لطمه خوردن بخش توليد كالاهای قابل تجارت و 
ورشكستگي بنگاه های توليدكننده اين گونه كالاها و غيراقتصادی شدن سرمايه گذاری در اين بخش، 
ســرمايه های كشور به ناچار به بخش ساختمان و مسكن منتقل مي شود و حباب قيمت ها در آن 
بخش را چنان بزرگ مي كند كه آن هم به مرحله تركيدن رسيده و با تركيدن اين حباب، در مرحله 

بعد ركود سراسری بر اقتصاد حاكم مي شود. 

در چنين شــرايطي احتمال فرار سرمايه از چنين كشوری نيز وجود دارد. اما در جريان 
شوک جديد نفتي شايد شانس با برخي كشورهای نفتي كه نسبت به اين بيماری بي مبالات 
بوده اند، همراه بوده است كه هم زمان، ركود اقتصادی كل جهان را نيز فراگرفت و در بيرون 
مرزهای ايشان نيز فرصتي برای سرمايه گذاری وجود نداشت و در غير اين صورت ميزان فرار 
سرمايه بسيار بيشتر مي شــد. در ايران نيز آمارهای بانك مركزی نشان مي دهد كه ميزان 

واردات كشور از حدود ۱۷/۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۰ به حدود ۴۲ ميليارد دلار در سال 
۱۳۸۵ افزايش يافته است و در سال های پس ازآن نيز روند افزايشي داشته است. در اين دوره 
تركيب واردات نيز به ضرر كالاهای سرمايه ای و واسطه ای و به نفع كالاهای مصرفي، تغيير 

كرده است.

درنهايت وضعيت ركود - تورمي يا «توركود» محصول بيماری هلندی است كه بدترين وضعيت 
اقتصادی است و مقابله با آن بسيار دشوار است. در اين وضعيت درحالي كه در بخش تجارت و بازار 
تورم وجود دارد، بخش توليد به واســطه همه مواردی كه ذكر شد دچار ركود است. سياست هايي 
انقباضي ضدتورمي ركود را تشديد خواهد كرد و سياست های انبساطي ضدركودی تورم را تشديد 
خواهد كرد. ضمناً تجربه بروز بيماری هلندی در اقتصاد ايران بعد از وقوع شوک اول نفتي در نيمه 

اول دهه ۱۳۵۰ هجری شمسي نيز وجود دارد.

زيان رابطه مبادله: Trade of Terms  يا رابطه مبادله، عبارت اســت از نسبت 
قيمت كالاهای صادراتي يك كشور به كالاهای وارداتي آن. بررسي های بسياری از 
اقتصاددانان، مانند پربيش نشان داد كه رابطه مبادله در تجارت جهاني، همواره به 
زيان كشورهای درحال توسعه صادركننده مواد خام بوده است. يعني ارزش واقعي مواد خام صادراتي 
در اين كشورها دائماً كاهش يافته و در مقابل، ارزش كالاهای وارداتي موردنياز آنها افزايش يافته است. 
يك مقايسه ميان سهم گروه های كالايي در تجارت جهاني بر اساس سطح فناوری، كه بين سال های 
۱۹۷۶ و ۱۹۹۶ ميلادی انجام شده است، نشان مي دهد كه سهم مواد اوليه در تجارت جهاني از ۳۴ 
درصد در سال ۱۹۷۶ به ۱۳ درصد در سال ۱۹۹۶ كاهش يافته است و در مقابل سهم محصولات با 
فناوری بالا در همين دوره از ۱۱ درصد به ۲۲ درصد افزايش يافته است. سهم محصولات با فناوری 
پايين نيز كاهش يافته و سهم محصولات با فناوری متوسط افزايش يافته است. اين نشان مي دهد كه 
در جهان امروز كشــورهايي در تجارت جهاني برنده و موفق خواهند بود كه صادركننده دانش و 

نرم افزار باشند و نه مواد خام اوليه.
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بر هم خوردن توازن ميان توليد و مصرف ملي: تجربيات توســعه نشــان 
مي دهد كه برقراری تعادل ميان توليد و مصرف ملي در فرايند توسعه بسيار 
مهم است و كشورهايي موفق به گذار از توسعه نيافتگي به توسعه يافتگي 
شده اند كه در يك دوره زماني قابل توجه نه تنها توازن ميان توليد و مصرف را برقرار كرده اند، 
بلكه ميزان توليد ملي ايشان از مصرفشان سبقت گرفته است. حتي مطالعات جديدتر در 
مورد فقر نشــان مي دهد كه فقر قبــل از اين كه محصول هر عامل ديگری مانند توزيع 
ناعادلانه ثروت و درآمد در يك جامعه باشد، محصول عدم تعادل توليد و نيازهای مصرفي 
فقرا است و راه نجات قطعي از فقر چيزی جز توانمندسازی فقرا برای كارآفريني و افزايش 
ميزان توليد آنها نيست. نفت يك ثروت استخراجي است و نه يك كالای توليدی، وقتي 
بخش اعظم نيازهای مصرفي يك كشور از اين محصول استخراجي تأمين مي شود، معنای 
آن اين است كه تعادل ميان توليد و مصرف وجود ندارد و هرچه اين وضعيت تشديد شود، 
به معنای دور شــدن كشور از توسعه يافتگي اســت. آمارهای بانك مركزی ايران نشان 
مي دهد كه تراز تجاری غيرنفتي ايران از حدود منفي ۱۲ ميليارد دلار در سال ۱۳۷۵ به 
حدود منفي ۲۹ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۵ برهم خورده است و در سال های بعدازآن نيز 

اين وضعيت بدتر شده است و اين پديده قطعاً اثر دارد. 

دولت بزرگ و ناكارا و آثار ضدتوسعه ای آن: تجربه نشان مي دهد كه تغيير اندازه 
دولت با يك وقفه زماني از تغييرات درآمد نفت پيروی مي كند. در دولت های نفتي 
علي رغم شــعارهايي كه در جهت خصوصي ســازی و كاهش حجم دولت مطرح 
مي شود، در عمل دولت دائماً در حال سرمايه گزاری بيشتر و درواقع افزايش حجم خود است. در 
شرايطي كه به دلايل گفته شده، سرمايه گذاران بخش خصوصي قادر و حاضر به سرمايه گذاری های 
بزرگ و ديربازده نيستند، تنها دولت است كه به مدد درآمدهای نفتي دائماً سرمايه گذاری مي كند و 

گاهي عملاً مجبور به اين كار نيز هست.
بزرگ شدن  بيش ازاندازه دولت از طريق عوامل زير بر اقتصاد تأثير منفي مي گذارد:

الف - بزرگ شــدن حجم دولت موجب غلبه تصدی گری و بنــگاه داری بر وظايف 
حكمرانــي و تدبير (وظيفه اصلي دولت كارآمد) مي شــود و دولت از وظيفه اصلي خود 
كه حكمراني به معنای نظام تدبير كارآمد، سياست گذاری، برنامه ريزی كلان و كنترل و 

نظارت است، غفلت مي كند و نظم جامعه به هم مي ريزد.
 ب - با گســترش بنگاه های بزرگ دولتي و با توجــه به جايگاه و توان اين بنگاه ها، 
انحصارات در اقتصاد بيشتر مي شــود و رقابت كاهش مي يابد كه خود از سويي موجب 
افت كارآيي و بهره وری اســت و سوی ديگر موجب كاهش انگيزه  بخش خصوصي برای 
ســرمايه گذاری. همچنين بازدهي نزولي در فعاليت های دولت بزرگ، موجب تخصيص 

غيربهينه و اتلاف بخشي از منابع در اقتصاد مي شود.
 ج - واكنش بنگاه های دولتي و بخش عمومي در مقايســه با بخش خصوصي برای 
جبران اشتباهات و نيز انطباق با تغييرات محيطي بسيار كندتر است و چابكي بنگاه های 

دولتي برای دريافت اطلاعات و استفاده از نوآوری ها و روزآمد كردن خود، بسيار كمتر. 
معمولاً نسبت كل مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي به قيمت های اسمي به عنوان 

شــاخص اندازه دولت شناخته مي شــود. آمارهای بانك مركزی نشان مي دهد كه اين 
شاخص در سال های اخير در ايران درحال افزايش بوده است.

تعميق شكاف ميان دولت و ملت: ميان دولت هايي كه از ماليات پرداختي 
مردم ارتزاق مي كنند و دولت هايي كه از يك منبع مستقل تغذيه مي شوند، 
تفاوت وجود دارد. سرنوشت اقتصادی دولت ماليات گير وابسته به وضعيت 
اقتصادی و خصوصاً توليدی مردم است. بحران های اقتصادی در كل اقتصاد يا در هر بخش، 
توان ماليات دهي كل يا گروهي از مردم را كاهش مي دهد و لاجرم شــاخك های دولت 
ماليات گير به سرعت از كاهش درآمدهای خود و مشكلات اقتصادی اطلاع حاصل مي كند. 
اما دولت وابسته به درآمد منبع طبيعي مستقل، خصوصاً در شرايطي كه درآمد اين منبع 
بالا مي رود، نسبت به وضعيت اقتصادی جامعه غافل مي ماند و نسبت به وضعيت توليدی 
جامعه بي تفاوت مي شود و ممكن است زماني از اين خواب سنگين بيدار شود كه بسيار 
دير باشد. چنين زماني آنگاه خواهد بود كه احتمالاً درآمد مستقل خود را از دست  داده 
است و مردم هم تواني برای پرداخت ماليات ندارند. در دولت های نفتي، خصوصاً در شرايط 
افزايش قيمت های نفت، ناكارايي های دولت با درآمدهای نفت پوشانده شده و طبعاً حل 
نمي شود. دقت نظر چنين دولتي در هزينه هايي كه از منبع مالياتي نيست، كمتر است زيرا 
در مقابل تعميق درآمدهای مالياتي كه مردم ا ز آن مطلع اند به هرحال بايد پاسخ گويي 
بيشتری داشته باشد. دولت نفتي درواقع مستقيماً دست در بخشي از ثروت مردم دارد، كه 
عامه مردم كمترين اطلاع را از كم و كيف و جزئيات آن دارند. اين موارد نيز بر رابطه ملت 

- دولت اثر منفي باقي مي گذارد.

گسترش فساد: مطالعات نشان مي دهد كه رابطه معناداری ميان افزايش 
قيمت جهاني نفت و گسترش فساد در اقتصادهای وابسته به نفت وجود 
دارد. به عنوان نمونه، نمودار زير شاخص ادراک يا تلقي جامعه از ميزان فساد 

در ايران را نشان مي دهد كه نوعي تناسب آن با درآمدهای نفتي نيز مشهود است. 
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بحران انتظارات: فاصله ميان انتظارات جامعه و ميزان تحقق اين انتظارات 
فاصله بحران ناميده مي شود. دولت های هوشمند زماني كه توان پاسخ گويي 
به انتظارات مردم و محقق كردن اين انتظارات را ندارند، تلاش مي كنند كه 
به انتظارات دامن نزنند و انتظارات را در سطح پايين نگه دارند. در كشورهای نفتي، اطلاع 
مردم از قيمت های جهاني نفت، انتظارات مردم را شكل مي دهد و خصوصاً هرچه درآمد 
نفت بيشتر مي شود اين انتظارات بالاتر مي رود، درصورتي كه در نقطه مقابل آن با توجه به 
همه مواردی كه قبلاً ذكر شد، با بالاتر رفتن قيمت نفت كارآيي دولت در مسير تحقق 
انتظارات مردم كاهش مي يابد. معنای اين دو واقعيت اين اســت كه خصوصا در شرايط 
افزايش قيمت های جهاني نفت فاصله انتظارات و ميزان تحقق آن افزايش مي يابد و بحران 

اجتماعي در مسير فزوني گرفتن قرار مي گيرد.

تشديد دخالت خارجي: مورد ديگری كه در رابطه با كشورهای توسعه نيافته 
دارای منابع طبيعي، قابل توجه است و نبايد از آن غفلت كرد، مسئله دخالت 
خارجي است. البته همه كشورها و خصوصا كشورهای ضعيف و توسعه نيافته، 
در معرض نفوذ خارجي و دخالت های اســتعماری قرار دارند. اما طبعاً طمع قدرت های 
جهاني نسبت به كشورهای صاحب منابع محدود و فناپذيری چون نفت، بسيار بيشتر 
است. بردن نفت و به دست آوردن يك بازار گسترده در مقابل پول آن، به معنای انگيزه 
مضاعف قدرت ها در دخالت در امور كشورهای نفتي است. مسئله ژئوپليتيكي نفت نيز 
مزيد بر علت است، تفاوت جغرافيايي ميان مناطق عمده قرارگيری ذخاير و توليد نفت، 
نسبت به مناطق عمده مصرف آن، نفت را به يك مقوله ژئوپليتيكي تبديل كرده است كه 
قدرت های جهاني علاوه بر تأمين نيازهای خود، برای برقراری امنيت جريان نفت و يا ايجاد 
نا امني در آن برای تفوق بر رقبای اقتصادی خود، تمايل به كنترل بر ذخاير و توليد آن 

دارند و در اين زمينه رقابت مي كنند.
علاوه بر اين، وابستگي اقتصاد يك كشور به تك محصول نفت و عدم تنوع و گستردگي 
توليد و صادرات در مقابل واردات وســيع و متنوع، همواره زمينه ساز به كارگيری سلاح 

تحريم عليه آن است.

 
بعد از فهرســت كردن مشكلات، بايد به اين سؤال مهم توجه كرد و به آن پاسخ داد 
كه آيا پديده نفرين منابع و عوارض و بيماری های ناشــي از آن، مسئله ای مقدر، ذاتي و 
اجتناب ناپذير است؟ و در اين صورت آيا تبيين اين پديده تنها برای ايجاد احساس تأسف 
است و يا اين كه اغلب اين مشكلات قابل اجتناب هستند و شناخت آنها برای تشخيص 
خطر و روی آوری به پيشگيری و درمان است؟ پاسخ به اين سؤال شايد ابتدا ساده به نظر 
آيد اما چندان ســاده نخواهد بود و ما نيز در اين مجال قصد پاسخ گويي قطعي به آن را 
نداريم. از يك  سو از ديدگاه نظری نقمت دانستن نعمات خدادادی منطقي به نظر نمي رسد 
و از سوی ديگر كاركردگراها ممكن است بگويند آنچه درصحنه واقعي و در عمل ديده شده 
است، همان است كه هست. ممكن است گفته شود كه بسياری از كشورهای توسعه يافته 
فعلي از منابع قابل توجه برخوردار بوده اند و نه تنها گرفتار نقمت و نفرين آن نشده اند، بلكه 
اصولاً مراحل اوليه رشد و توسعه آنها مبتني بر آن بوده است. در اين رابطه شايد لازم باشد 

به چند نكته توجه كنيم:
۱- نكته اول موضوع كاربر بودن يا سرمايه بر بودن بهره برداری از منبع طبيعي است. 
بهره گيری از بعضي از منابع مانند جنگل ها يا زمين های مرغوب و پربازده برای كشت يا 
معادن، كاربر و اشتغال زا است ولي بعضي ديگر مانند نفت بسيار سرمايه بر. علاوه بر اين 
منابع كاربر و وسيع و پراكنده در اختيار عموم مردم قرار دارند و حداقل امكان متمركز 

شدن در دست های دولت را ندارند.
۲- كشــورهای توسعه يافته فعلي زماني منابع خود را شناختند كه مجبور بودند 
برای بهره گيری از آن به نيروی خود متكي باشند و طبعاً نرم افزارها و سخت افزارهای 
مربوطه را متناسبا توسعه دادند و قدرت های فائقه ای وجود نداشتند كه آنها را در مسير 
پيشرفت تك بعدی قرار دهند. اما توسعه صنعت نفت اغلب اقتصادهای وابسته به نفت 

امروز جهان، برمبنای روابط اســتعماری و در چارچوب امتيازات و به دست بيگانگان 
توســعه يافته است. حتي اگر روابط اســتعماری را هم فراموش كنيم، اصولا پديده 
دوگانگي سرنوشــت طبيعي كشورهای توسعه نيافته را تغيير داده است. از زماني كه 
يك باره و با وقوع پديده انقلاب صنعتي، تعدادی از كشورها فاصله خود را با ديگران زياد 
كردند، كشورهای عقب مانده، گرفتار پديده دوگانگي و از طي كردن سرنوشت طبيعي 
خود محروم شدند. بنابراين شايد بتوان ميان كشورهای توسعه يافته و توسعه نيافته 
ازنظر تأثيرگذاری منابع تفكيك قائل شد. اما هم مباني نظری و هم تجربه های عملي 
نشان مي دهد كه حداقل بسياری از بيماری هايي كه مذكور افتاد قابل اجتناب هستند. 
مديريت كردن درآمدهای نفتي بر اساس منافع ملي و نگاه برنامه ای بلندمدت و در 
جهت اجتناب از عوارض منفي، مي تواند راه نجات باشــد. نگاه به نفت به عنوان يك 
سرمايه نگاهي تعيين كننده است. عقل ايجاب مي كند كه يك نوع سرمايه فقط بايد 
بتواند به نوع ديگری از آن تبديل شود. تبديل يك سرمايه زيرزميني غير مولد، به يك 
سرمايه روزميني مولد عاقلانه است ولي مصرف كردن از سرمايه خلاف عقل است و 
البته برای جلوگيری از اتلاف همان ســرمايه هم همواره بايد به ظرفيت های جذب 

اقتصاد توجه كرد.
مكانيزم های ذخيره ارزی برای ذخيره كردن بخشي از درآمدهای نفتي، خصوصاً 
در شرايط بالا رفتن قيمت های نفت، مي توانند بسياری از عوارض و مشكلات را مهار 
كنند. مكانيزم های موفق ذخيره ارزی در كشورهای مختلف به گونه های مختلفي به 
كار گرفته شده اند اما موارد موفق، صرف نظر از نام آنها، مكانيزم هايي بوده اند كه با يك 

عزم ملي همراه بوده و دست بردن به ذخيره ارزی را بسيار دشوار كرده اند.
بســياری از اقتصادهای نفتي اين پتانسيل را دارند كه به جای يك اقتصاد متكي 
و وابســته به درآمد نفت به يك اقتصاد مبتني بر نفت تبديل شــوند. نفت و انرژی 
مي توانســت محور توسعه اين كشورها قرار گيرد. اما چنين نشده است. در ايران در 
دوره ملي شدن نفت و در دولت ملي دكتر مصدق اين اتفاق در حال رخ دادن بود. بعد 
از خلع يد از انگليسي ها همه دانشگاهيان و صنعت گران كشور بسيج شدند كه عدم 
حضور خارجي ها را پر كنند و صنعت نفت را به دست خودشان اداره كنند و تحت اراده 
ملي قرار دهند. در آن روز فاصله دانشي و فني ما با جهان پيشرفته بسيار كمتر بود و 
اگر آن روند ادامه مي يافت شايد امروز بيش و پيش از آن كه وابسته به درآمد نفت خام 
هســتيم قادر به ايجاد درآمد از فروش و صادرات كالاها و خدمات فني بخش نفت و 
انرژی مي بوديم. همچنين در آن دوره هنوز اقتصاد و بودجه كشور تا اين حد آغشته 
به نفت نشده بود و تز اقتصاد بدون نفت مي توانست مسير كشور را در جهت توسعه 
واقعي هدايت كند و شايد اينها مهم ترين عواملي بودند كه قدرت های جهاني را عليه 

دولت ملي بسيج كردند.
كشور نروژ يك تجربه منحصر به فرد است كه آثار منفي وفور منابع نفتي را كنترل 
كرده و آن به اين علت است كه  تبديل شدن كشور نروژ به  يك كشور صادركننده نفت 
متعاقب توسعه اقتصادی و صنعتي اين كشور و نه مقدم بر آن بوده است . بيشترين منابع 
نفتي نروژ  به دليل بالاتر بودن هزينه توليد آن نسبت به كشورهای عضو اوپك، پس از 
وقوع شــوک اول نفتي و از حدود ســال های ۱۹۷۵ به بعد مورد بهره برداری قرار گرفته 
است، يعني زماني كه اين كشور مراحل اصلي دستيابي به توسعه را پشت سر گذاشته 
بوده اســت. اما شوک نفتي و تزريق درآمدهای نفت (به اقتصاد ايران) در زماني به وقوع 
پيوست كه اقتصاد ايران هنوز صنعتي شدن را تجربه نكرده بود و از اين رو وابستگي رشد 
اقتصاد ملي به منابع طبيعي نفت، نه تنها كمكي به فرايند توسعه صنعتي ايران نكرد بلكه 
به عامل تضعيف  توسعه صنعتي تبديل شد. جالب اين است كه نروژ يكي از نگران ترين 
كشورهای جهان نسبت به درآمدهای نفتي خود خصوصا در شرايط افزايش اين درآمدها 
است. مكانيزم ذخيره ارزی اين كشور بسيار سفت و سخت است و مكانيزم مديريت آن 
به گونه ای است كه به راحتي نمي توان به آن دست برد. منابع صندوق در خارج از كشور 
سرمايه گذاری مي شود و گزارش های آن بسيار شفاف در اختيار همه شهروندان نروژی 
قرار دارد. ارزش دارايي های صندوق ذخيره ملي نروژ از سال ۱۹۹۶ تاكنون به بيش از  يك 

تريليون دلار رسيده است كه سالانه حدود ۶۰ ميليون دلار بازدهي دارد. 


